
اشاره
نوشــتۀ پیش رو، مروری اســت بر دو مجموعه  عکس  از »استیو مک کوری« و »نجیب الله مسافر«. بی تردید پرداختن به مقولۀ نقد و تحلیل عکس 
گاهی های  می تواند مخاطب را از تردیدها و ســرگردانی برهاند و با مطالعۀ متون نوشتاری دربارۀ عکس ها، افزون بر اطلاعات بصری درون آن ها به آ

دیگری هم دست یابد و بیان کنایی و پنهان موضوع را به  صورت شفاف تری جستجو نموده و با درک ارزش های زیبایی شناختی دست یابد. 
از بررســی و دقت بر مجموعه عکس »اســتیو مک کوری« درمی یابیم که رنج ها، آوارگی و زخم هایی ناشی از جنگ که بر مردم افغانستان تحمیل 

گردیده است، به خوبی به تصویر کشیده شده است.
اما مجموعه  عکس »نجیب الله مســافر« منعکس کننده این واقعیت اند که پس از سال ها ناملایمات جنگ، اینک خنده و شادی دوباره بر چهره 

کودکان افغانستان نقش بسته است و امید به زندگی بیشتر شده است.

مروری بر عکس های استیو مک کوری و نجیب الله مسافر
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مروری بر مجموعه عکس »گشت و گذار در افغانستان«
اثر استیو مک کوری
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مقدمه
بایــد پذیرفت که هنر عکاســی، تنها در ثبت مناظــر زیبا و لحظه های 
خاطره انگیز خلاصه نشــده اســت. گاهی تصاویر به واسطۀ بیان درد و 
رنج، روابط موجود در جهان، فجایع روی داده و گاهی نیز، نشان دهنده 
صحنه ای از زندگی روزمره  افراد اســت؛ تصاویری که تا سال ها جاودانه 

باقی  می مانند و عکاس خود را به شهرت می رسانند. 
در این زمینه اســتیو مک کوری از جمله عکاسانی است که با چاپ 
عکس یک دختر افغان در مجله انجمن جغرافیای ملی به شهرت جهانی 

رسید.
او کار عکاســی خود را زمانی آغاز کرد که با لباس مبدل بومی تغییر 
ظاهر داده و از مرز پاکســتان به سمت افغانستان گذشته بود؛ زمانی که 
مرز تحت کنترل شدید نیروهای مجاهدین افغانستان بود. او حلقه های 
فیلم )نگاتیــو( را از داخل به لباس هایش وصل کرده بود تا به درد ســر 
نیفتد. بعد او توانست در مدت زمان حضورش در پاکستان، عکس هایی 

را در سرتاسر جهان پخش کند و واقعیت هایی را نشان بدهد. 
دوربین »استیومک کوری« نخستین مرتبه ای بود که این کشمکش ها 

و مبارزه ها را به چشم می دید.
امروز او به دلیل کیفیت بی نظیر عکس هایش در بین عموم مخاطبین 
و علاقمندانش به عنوان یکی از بهترین عکاسان جهان در قرن اخیر به 
رســمیت شناخته شده است. به گونه ای که برخی از حامیان نگاه نافذ و 
ظریف این عکاس معتقدند: عکس های مستند مک کوری سلسله ای از 
وجود مبارزه و شادی بشر را به بهترین شکل ممکن به تصویر کشیده و 

در عکس هایش نشان داده است. 
نکته بســیار قابل توجه در طول زندگی عکاسی حرفه ای مک کوری، 
بازیابی دوباره هویت دختر مهاجر افغانی بود که تا پیش از آن گمنام بود. 
اما در سال 1984 دوربین و نگاه »استیو مک کوری« در اردوگاه پناهندگان 
پاکســتان، عکســی را از این دختر ثبت کرد که از جمله شاخص ترین 
عکس های جهان به شــمار می رود. مک کوری در زمینه های مختلفی 
عکس گرفته است و واقعیت های افغانستان را به تصویر کشیده است. 

افغانستان و میدان مبارزه جهانی
جنگ مجاهدین در مقابل اشــغال افغانســتان توســط اتحاد جماهیر 
شوروی و ارتش سرخ و حمایت از دولت دموکراتیک کابل، نه سال طول 
کشــید. این جنگ بیش از یک میلیون کشــته و نزدیک به پنج میلیون 

مهاجر و آواره بر جای گذاشت.
گروه های مجاهدین که علیه دولت کمونیســتی افغانستان و اشغال 
کشور فعالیت داشتند، مورد پشتیبانی های مالی و نظامی از منابع مختلف 
از جمله ایالات متحده آمریکا، عربســتان سعودی، بریتانیا، پاکستان، 
ایران، مصر، اندونزی، کانادا، جمهوری خلق چین و دیگر کشورها قرار 

داشتند و در مقابل دولت افغانستان مورد پشتیبانی هند بود.
ایــن جنگ پای »اســتیو مک کوری« عکاس مشــهور امریکایی را 
به افغانســتان کشــاند و او با ثبت تصاویری از درگیری های مســلحانه 
افغانســتان و زندگی مناطق جنگ زدۀ افغانســتانی ها به شهرت جهانی 

دست یافت.

دو مردی در یک فضای باز، شــاید کنار یک جاده باریک و یا سنگر، 
در حال مین گذاری است. بیان چهره ها، شخصیت و نگاهی که این دو 
و لباس های شان درهم می آمیزند، لباس، دستار، کلاشینکوف و حالت 
ظاهری و تمام این ویژگی های بصری، به شــکلی خاص در این رویداد 

حضور دارند

جنگ و فقر
یکی از دغدغه های مهم مطرح در عکس های مک کوری، فقر و نابرابری 
اجتماعی اســت که جنگ روی زندگی مردم افغانستان سایه  انداخته و 
زندگی سراســر رنج  و مصیبت باری را بر مردم این سرزمین تحمیل کرده 
اســت. در این میان زنان بیشــتر از مردان آســیب پذیر بوده که در اکثر 

عکس های او دیده می شود.
»مک کــوری«  در این عکس 
ذات جنگ را نشــان داده است 
که چگونه بر زندگــی مردم تأثیر 
گذاشــته و دار و نــدار مــردم را 
بلعیده اســت. عکس فوق فقط 
بلکه  نیست،  یک عکس خبری 
صحنــه ای از آلام و مصیبتــی را 
تداعی می کند که فقر و بلاهت از 
جزءجزء آن به چشم می آید، رنج  
و عذاب، قســاوت ها و وحشتی 
کــه دامنگیر مردمــان جنگ زده 
شــده اســت به خوبی نمود پیدا 

کرده است. 
زنی پوشــیده با بُرقــع، بدون 
هویتی خاص، اسکناس به  دست 
از خانــه  ای پا به بیــرون می نهد 
که آثار فقر و تنگدســتی از در و 
دیوارش می بارد و شاید صاحب 
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خانه هم روزگارش بدتر از زن گدا باشــد، اما شرایط جنگی، زن را وادار 
کرده است تا ذلت و حقارت را به جان بخرد و تن به گدایی دهد. شاید او 
نان آور خانه اش را در اثر جنگ از دســت داده است و یا شاید هم چند تا 
فرزند قد و نیم قد یتیم دارد و مجبور است تا کودکان یتیمش را سیر کند و 

برای این کار در هر خانه  ای را بزند. 

جنگ و پایداری نوجوانان در برابر متجاوزان
تازه از زنجیره  خودکامگان و اشغال رسته بودیم که جنگ های خانمان سوز 
داخلی، در ماه ثور سال 1371 شروع شد؛ جنگی که کابل پایتخت را زیر 
شلیک تانک ها و توپخانۀ سنگین تکان داده و مردم در طول قرن بیستم 

مانند آن را، دست کم در افغانستان، به خاطر ندارند.
در همیــن زمان بــود که تحولات پیش آمده، پای رجب 15 ســاله را 
به جبهه های جنگ کشــاند و او تفنگ به دســت گرفتــه در کنار دیگر 
هم سنگرانش برای دفاع از آن چه که او »ننگ«، »ناموس« و »وجدان« 
خودش می خواند، وارد خط مقدم نبردها شد. همان روزها بود که استیو 

مک کوری از او عکس گرفت.

نوجوانی در ســنگر، پشت داشکه نشسته و تســمه  فشنگ ها را دور 
خودش پیچیده است، دستمال چریکی به سر بسته و نگاهش تند و تیز 
است. تانکی در گوشۀ چپ تصویر و چند نفر و مینی بوس در پس زمینۀ 

تصویر قرار دارد و صحنۀ کاملًا جنگی به نظر می رسد. 
چهرۀ خاص نوجوان با چین ها و گره های در پیشــانی و لکه هایی بر 
صورت، مصمم بودن و اســتواری او را نشــان می دهد و کوچکی سن و 
ســالش را پنهان می کند. زیرکی و شهامتش در کلیت صورت به   خوبی 
نمایان است و امید به پیروزی در چشمان او موج می زند و کم ترین ترس 
و اضطراب در چهره  اش دیده نمی شود. چشمان تیز و خیره اش حکایتگر 

وقار، شجاعت و دلاوری او است. 

جنگ و آوارگی
در جون سال 1985 پرتره ای با عنوان »دختر افغان« از استیومک کوری 
به روی جلد مجله نشــنال جئوگرافیک چاپ شد که شهرتی جهانی را 
برای عکاســش به ارمغان آورد؛ دختر 13 ســاله ای به نام »شربت گل« 
از قوم پشــتون که والدینش را در بمباران هوایی شوروی از دست داده و 

در اردوگاه پناهندگان افغانستانی در پاکستان زندگی می کرد. این عکس 
بدون یک کلمه توضیــح، به راحتی قابلیت برانگیختن احساســات و 

عواطف را در ابعاد جهانی دارا بود. 

نقطه هایی در عکس اســت کــه باعث حرکت متوالی چشــم بیننده 
می شــود. این جولانگاه، دربرگیرندۀ فرم اصلی چهرۀ دختر اســت که 
روایت اصلی عکس در آن بازگو می شــود. ولی این عکس برای نمایش 
دادن مطلق مفهوم فقر، هم مناسب نیست. پارگی شال دخترک زیاد دل 
را نمی سوزاند، در این عکس از دست های پینه بسته، کفش های سوراخ، 

خانه های ویران و عروسک های بدون سر خبری نیست.
این عکس، نمایش یک روح زخم خورده و راوی حکایت تلخی است 
که از دریچۀ نگاه دو چشم خیره و تأثیرگذار بیان می شود؛ چشم هایی به 

غایت زیبا، بکر و وحشی که نگاه بیننده را به درون خود می کشند.
رنگ ســبز این چشم ها معمولی نیســت، در اطراف مردمک چشم، 
رگه هــای ظریف و نارنجی رنگی دیده می شــود، گویی این چشــم ها را 
گداخته انــد. این دخترک خجالتی تمام حرف های نگفته اش را پشــت 

نگاهی که مانند شیشه تیز است برای بیننده بازگو می کند.
ارتباط چشمی مستقیم بین سوژه و بیننده تأثیرگذاری زیادی دارد که 

در این عکس به خوبی این ارتباط و همذات پنداری برقرار می شود.
شــاید اگر دخترک چشــمانی تیره داشــت برای القای مفهوم ذهنی 
عــکاس به بیننده تا این حــد تأثیرگذار نبود، زیرا چشــمان تیره عموماً 
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مهربان تر و آرام تر به نظر می رسند. این چشم های درشت که دریچۀ روح 
رنج کشیدۀ این دختر زیبا هستند، در حالتی خیره، چنان نگاه مخاطب 
را به خود جذب می کنند که فروکشندگی و القای حس درونگرای دایرۀ 

مردمک چشم ها را چند برابر می کنند.
در این عکس به وفور از طیف های رنگ سبز و قهوه ای و قرمز استفاده 
شده است. عکاس تمایلی به دخالت دادن رنگ های دیگر نداشته است. 
رنگ ســبز، همان رنگ سردی است که به تعبیری یادآور طبیعت است، 
همگام با رنگ قرمز، آجری یک تضاد سرد، گرم دلچسب و متعادل را در 

عکس به وجود آورده است.
موهــا تیره و قهوه ای هســتند ولی حالتی مواج و درخشــان ندارند؛ 
بیننده بر روی موها توقف نمی کند. عکس عمق زیادی ندارد و در پشت 
دخترک غیر از یک پرده چیزی نیســت تا نگاه بیننده را به خود معطوف 
کند. نگاه هنوز همین جاست. درست روی چشم های زیبای شربت گل.

مظلومیت کودکان در جنگ
نگاهی به صفحات تاریخ نشــان می دهد که در حوادث خشــونت باری 
چون جنگ، کودکان از دیگر اقشــار جامعه، آسیب پذیرترند؛ چرا که به 
خاطر توان و تجربۀ اندک و نیز از هم پاشیدگی احتمالی کانون خانواده، 
بی دفاع تر مانده اند. در همۀ این جنگ ها در درجۀ اول کودکان دختر، بعد 
همۀ کودکان و در درجۀ بعد زنان آسیب پذیرترین قشر هستند که بیشترین 

عوارض را متحمل می شوند.
این عکس گوشۀ کوچکی از آسیب کودکان را نشان می دهد؛ عکس 
تکان دهنده از شــهری ویران شــده، کوچه ها و مغازه های درهم ریخته 
که دیگر خالی اســت، کودکان بی پناه، نوجوانان و جوانانی که دست یا 
پای شــان قطع شده است و چه بسا مرگ را به آغوش  کشیده اند. این جا 
از شــور و نشــاط و بازی های کودکانه، جوش و خروش زندگی خبری 
نیست، دو کودک که پای شان در اثر جنگ قطع شده و عصازنان از این 
کوچه ویران شده در حال عبور هستند شرایط جنگ و فاجعه جنگی را 

نشان می دهد.
مک کوری به  خوبی توانســته تصاویری دردناک از وضعیت کودکان 
افغانســتان را به تصویر بکشــد که در پی جنــگ و ویرانی در وضعیت 
اســفباری به سر می برند. هم چنین آن چه عکاس در پی بیان کردن آن به 
مخاطب است چهرۀ زشــت و منفور جنگ است که وضعیت دشوار و 
غم انگیزی را نشان می دهد. کودکان قربانی نخست جنگ است و با نگاه 
کردن به این عکس می توان عمق یک فاجعه جنگی را که از طریق نوشتار 

قابل انتقال نیست درک کرد.

انتظار و دلتنگی کودکانه
دخترکی حیرت زده و مظلومانه به پدرش تکیه داده است، اما مادر حضور 
ندارد. پدر چایی دم کرده اســت، نگاه پدر و دخترک بهت زده اند. غم و 
اندوه و چشــمانی که به دوردست ها خیره شده است در چهرۀ مرد دیده 
می شود. نگاه های مات و مبهوت پدر و دختر همه و همه حکایتگر درد 
و اندوهی عمیق اســت که در درون این دختر و پدر جمع شــده است. 
پدرِ داغ دیده که به جایــی زُل زده و با مرور خاطراتش چنان داغش تازه 

شــده که انگار به لحظۀ واقعه برگشته اند و تازه خبر مرگ عزیزانشان را 
شنیده  اند. کلاشینکوفی روی میز چای خوری قرار دارد! آیا آنان از صحنۀ 

جنگ بازگشته است؟ آیا عزیزی را در جنگ از دست داده است؟ 
مک کوری در این عکس سعی می کند از زاویۀ متفاوت به آسیب های 

جنگ بپــردازد. در این تصویر مرد میان ســال با دختر خردســالش در 
حالی که می خواهند چای بخورند چهره های شان سرشار از غم و اندوه 
اســت؛ اندوهی برای دلتنگی از نبودن مادر، همسر، برادر و شاید دیگر 
عزیزان شــان که اکنون در بین شان نیســت، خانواده شان متلاشی شده 

است و جنگ این بلا را بر سر آنان آورده است. 

نتیجه گیری
جنگ و نزاع قدمتی به درازای حضور انســان بر زمین دارد و روزبه روز 
سنگین تر و فاجعه بارتر از پیش تکرار می شود. جنگی که مدام انسان های 
بی گناه را به کام مرگ می کشــد؛ همان ها که همواره آسیب پذیرتر از خود 

کسانی اند که شعله های جنگ را برمی افروزد.
اســتیو مک کوری در مجموعه »گشت و گذار در افغانستان« زندگی 
مردم افغانستان را، که عمیقاً از جنگ آسیب دیده و تحت تأثیر قرار گرفته  
است، به تصویر کشیده اســت. فضای عکس ها دربارۀ معنای رفتن به 
جنگ، قربانی شــدن، آوارگی، مهاجرت، امید داشــتن، به سوگواری 
نشســتن و در خاطر داشتن در زمانی که کسانی دوست شان داشتیم و از 

دست رفته اند صحبت می کند.
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بــا نگاهی به مجموعه درمی یابیم که مردم افغانســتان دچار رنج ها و 
زخم هایی ناشــی از این اتفاق شده اند که به خوبی در عکس ها به تصویر 

کشیده شده است.
عکس های مک کوری بسیار ظریف و با دقت کادربندی شده و بسیار 
نیرومند هستند که بدون بیان کلمات، آسیب ها و مصیبت های ناشی از 

این رویداد برای بیننده قابل درک است.
همۀ آن چه ذکر شد، گواه این است که »ارتباط انسانی« در عکس های 
استیو مک کوری به خوبی دیده می شود. به امید جهانی عاری از جنگ 

و خشونت.

مروری بر مجموعه عکس های »پس از طالبان«
اثر نجیب الله مسافر
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مقدمه
جامعۀ عکاســی افغانســتان با تمام مشــکلات امنیتی و اقتصادی و با 
گذشــت هر روز بزرگ و بزرگ تر شــده و در ســال های اخیر عکاسان 
زیادی در افغانســتان ظهور کرده و تصاویر متفاوت از این کشور را ثبت 
و نشر کرده اند. اکثر این عکاسان اما نام های پرآوازه ای نیستند، ولی در 
جامعه حضور داشته و خاموشــانه واقعیت های اجتماعی افغانستان را 
بازتاب می دهند. یکی از چهره های نام آشنای جامعۀ عکاسان افغانستان 
نجیب الله مســافر اســت که تاکنون آثاری ماندگاری را ثبت تاریخ کرده 

است. 
مسافر در مورد اولین کار حرفه ای خود چنین توضیح می دهد:

از مــاه دلــو 1370 در مدیریت عمومی »آرت و گرافیک« ریاســت 
نشــرات تلویزیون ملی افغانســتان در کابل، به سمت نقاش آغاز به کار 
کردم. از ســال 1374 تا 1382 مدیریت آموزشگاه هنری »مسافر« را به 
عهده داشتم که علاوه بر کار رســمی با استاد علی خان یزدانی و استاد 
شیرعلی حسینی برای علاقمندان این بخش، نقاشی تدریس می کردم. 
اما آغاز اولین کار حرفه ای عکاسی ام از جدی 1379 تا ماه اسد 1380 در 
پروژه »زمستان گرسنگی هزاره جات« بود. این فعالیتم در زمان حکومت 
طالبان شروع شــد که 6 مؤسسه داخلی و یک مؤسسه خارجی گندم و 
دیگر مواد خوراکی برای رفع سوءتغذیه اطفال به مناطق مرکزی افغانستان 
کمک می کردند. این مؤسســات در هفت منطقه فعالیت داشتند که سه 
عکاس و چهار خبرنگار نیز با خود داشت. در این مؤسسه، من به  عنوان 
فتوژورنالیست در ولســوالی یکاولنگ ولایت بامیان، لعل و سر جنگل 
ولایت غور و دره صوف ولایت سمنگان وظیفه ام عکاسی و فیلمبرداری 

و مصاحبه از مردم و مشکلات مردم بود.
پس از پایان پروژه و سقوط حکومت طالبان، اولین نمایشگاه عکس 
را از همین پروژه تحت نام »زمستان گرسنگی هزاره جات« به تعداد 68 
قطعه عکس که بیانگر فقر و خشــونت طبیعت بود برای مدت 18 روز 
در مرکــز مطبوعاتی آیینه کابل، برگزار کــردم که مورد توجه هموطنان و 
سفارت خانه ها و نهادهای خارجی و ژونالیستان داخلی و خارجی قرار 

گرفت.

بررسی تصاویر
 حضور زنان و اولین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

در این عکس دو زن به تصویر کشــیده شــده که یکی کارمند انتخابات 
و دیگــری رأی دهنده اســت. در پس زمینه تصویر هــم صندلی و تخته 
سیاه مشاهده می شود و نشــان دهندۀ کلاس یک مدرسه است. کارمند 
انتخابات، انگشــت زن برقع پوش را رنگ می کند تــا رأی خود را برای 

نخستین انتخاب ریاست جمهوری افغانستان به صندوق بریزد.
نجیب الله مســافر در این عکس تصویر مردمی را نشــان می دهد که 
چندین دهه جنگ و خشــونت را پشت  سر گذرانیده و اکنون با حمایت 
جامعــۀ جهانی و نیروهای حافظ صلح رئیس جمهورشــان را انتخاب 
می کنند. اما فضای عکس روایت گر وضعیت خاص هســتند، شــاد و 
سرزنده نیست بلکه کمی سرد و سنگین به نظر می رسد، انگار مردم هنوز 
رویدادهای تلخ گذشته را فراموش نکرده اند و باور نمی کنند که این روز 
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تاریخی آغازی باشد برای صلح و زندگی توأم با آرامش. 

صلح و زندگی
در این عکس محله ای فقیرنشین در دامنه  کوه های غرب کابل و مردمی 
که برای جشن نوروز به آن جا جمع شده اند، نشان داده می شود؛ جمعیت 

انبوه با چهره های خندان و دخترکی در حال تاب بازی است.
این عکس که پس از ســقوط طالبان ثبت شــده است، دنیای شاد و 
کودکانه را به تصویر می کشــد و شاهد این هستیم که کودکان، جوانان و 
نوجوانان خوشحال و خندان هستند و امید به زندگی در چهرۀ آنان موج 

می زند.
رنگ حضور مؤثــری در این عکس دارد و نشــانه ای از زندگیِ آرام، 

امنیت، امید و گشایش را تداعی می کند.
از ترکیب بندی این عکس نمی توان به ســادگی گذشــت. عکاس با 
نهایت دقت عناصر مختلف را در کنار هم چیده است. فضای یک سوم 
پایین قاب به جمعیت اختصاص داده شده، یک سوم وسط به خانه های 
مســکونی و تپه و یک ســوم بالای قاب آسمان اســت که تاب دخترک 
هم آن جا اوج گرفته اســت. این تقسیم خوب فضا سبب شده تا تناسبی 

چشمگیر و پویا را به نمایش بگذارد.

نظام نوین و آزادی بانوان
صحن بارگاه منسوب به »امام علی)ع(« با نما و کاشی کاری بسیار زیبا 
و فیروزه ای در شــهر مزار شریف و دو بانوی جوان در حال قدم زدن در 

عکس دیده می شود. 
اکســپوز مناسب و صحیح، کنترل مناسب نور در این عکس نشان از 
تســلط عکاس بر بخش های فنی دارد و از لحاظ تنالیته و رنگ حاکم 
بر صحنه، احساســی خوشایند را از همنشینی آبی و فیروزه ای، سفید و 
قرمز ایجاد می کند. می توان گفت که هارمونی رنگ و المان های موجود 
در عکس و همین طور نوع پوشــش سوژۀ اصلی روایت زندگی زنان پس 

از دوره طالبان است.
عکس از فعالیت و حضور بانوان در جامعه ســنتی افغانســتان خبر 
می دهد که پس از ســقوط نظام طالبان در سال 2001 میلادی همۀ زنان 

افغانستان با امیدی دوباره برای رفع همۀ مشکلات و به خصوص آزادی 
از دست رفته و در واقع نداشته شان تلاشی مجدد را شروع کرده اند و اینک 
برخــلاف دورۀ طالبان دختران و زنان بار دیگر به مدارس، دانشــگاه ها، 

پارلمان و صحنه سیاسی راه یافته اند.

پایداری کودکان

اتاق کاه گِل و کودکانی با ظاهری آشــفته و نامرتب، کتاب به دست روی 
موکت کنار هم نشســته اند، دختری با چشــمان کنجکاو در گوشۀ چپ 

تصویر از بالای کتاب به عکاس نگاه می کند. 
عکس ظاهراً کلاس درس را نشــان می دهــد، اما نبود میز و نیمکت، 
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وضعیت کودکان منطقۀ را نشان می دهد که هنوز از زیر سال ها جنگ کمر 
راست نکرده است.

دوربین نجیب الله مســافر نظاره گر احوال مردمی است که به سختی در 
حال گذران زندگی خود هســتند، اما امید به فردای بهتر را از دست نداده  
و با کمترین امکانات برای آیندۀ فرزندان شــان درس و مشــق را فراموش 

نکرده  اند.
فضا، رنگ و بافت تصویر باعث ایجاد حس پویایی شده و شور و نشاط 

زندگی و امید به زندگی و تلاش را به بیننده القا می کند.

آموزش و امید 
دو دختر نوآموز با علاقه وصف ناشــدنی به کتاب شان خیره شده اند و الفبا 
می خوانند. شور و اشتیاق آموختن در این عکس به  خوبی به تصویر کشیده 

شده است. 
آموزش و پرورش در افغانســتان که سایه شوم جنگ و حکومت سیاه 
و ســرکوب گر طالبان بر آن حاکم بود، روزگار سختی را گذرانیده و مردم آن 
از بی سوادی رنج می برند. جنگ، انتحار و انفجار صداهای ناخوشایندی 
اســت که ابتدا زندگی و سپس هر نوع آموزش و پرورشی را مختل کرده و 

می کند.

تلاش برای زندگی
کوچۀ مخروبه و گل آلود، پیرمردی کــه گاری اش در گل و لای گیر کرده 
و چند نفر دیگر به او کمک می کنند و در حال کشــیدن گاری به ســمت 

خشکی هستند. 
این عکس شــرایط نامطلوب زندگی پــس از جنگ و تلاش برای امرار 
معاش و کاســبی را نشــان می دهد. چشم نجیب الله مســافر از پس لنز 

دوربینش، به مردمی نگاه و اشــاره می کند که سال ها جنگ و خشونت را 
پشت سر گذرانده، اما اثرات شوم آن هنوز هم بر زندگی این مردم سایه  افکنده 

و شرایط سخت و اسفناکی را به باور آورده است.

بی تفاوتی و نا امیدی
تصویر نمایی از یک خیابان در یک روز سرد و برفی را نشان می دهد و چند 

نفری هم در حال عبور هستند، اما سوژۀ اصلی زن برقع پوشی است که در 
گوشۀ تصویر، روی برف نشسته و گدایی می کند. 

عکس از بی تفاوتی مردم ســخن می گوید که چقدر بی تفاوت شــده و 
نسبت به همنوع خودشان هیچ عکس العمل و هم دردی ندارند. 

در این عکس رحم و مروت دیده نمی شــود و دیگر مثل گذشته آدم ها به 
یکدیگر اعتماد ندارند و در این بی اعتمادی ترجیح می دهند فقط گلیم خود 
را از آب بیرون بکشــند و به دیگران و آدم هایی که در کنار آن ها در اجتماع 

زندگی می کنند و سرنوشت شان، دیگر اهمیتی ندارد. 

نتیجه گیری
مجموعۀ »پس از طالبان« گرچه ســوژۀ واحدی ندارند و غالب عکس ها 
شــرایط نامطلوب زندگی پس از جنگ را نشان می دهد، اما تمرکز عکاس 
بیشتر بر زندگی زنان و کودکان است و فضای عکس ها دربارۀ انتخابات، 
دموکراســی نوپا و آزادی بانوان، آموزش و پرورش، صلح و شادی کودکان 

صحبت می کند.
این مجموعه عکس تصاویری دردناک از وضعیت برزخی مردمی را به 
تصویر می کشــد که عموماً در پی جنگ و ویرانی خانه و کاشانۀ خود را از 
دست داده و در وضعیت اسفباری به سر می برند. دولت افغانستان و حضور 
جامعۀ جهانی و سرازیر شدن میلیاردها دلار تأثیری بر کیفیت زندگی مردم 
عادی افغانستان نداشته و مردم هنوز سایۀ  شوم فقر و تباهی را با گوشت و 

پوست شان لمس می کنند.
در عکس هایی که از کودکان، مادران، پیرمردان گرفته اســت، شــرایط 
نامطلوب زندگی آن ها را به روشــنی می توان دید و حس کرد. پیرمرد مسن 
که گاری اش در کوچۀ پر از گِل و لای گیر کرده اســت، زنی که در یک روز 
ســرد و برفی در وسط برف نشسته و به کمک مردم احتیاج دارد، کوچه ها 
و خیابان های مخروبه... همه و همه نشان دادن نوعی برزخ و تباهی است 
و نجیب الله مسافر از پس لنز دوربینش، به مردمی نگاه و اشاره می کند که 
ســال ها جنگ و خشونت را پشت سر گذرانده و اثرات شوم آن هنوز هم بر 
زندگی این مردم سایه  افکنده و در شرایط سخت و اسفناکی زندگی می کنند. 110
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